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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  خواننده محترم
  سلام علیکم و رحمه االله

  :ذکر نکاتی خالی از لطف نمی باشد
 و الحکومه الاسـلامیه بـه مطالعـه آن پـرداختم، جلـد اول حـاوي مطالـب              جلدي فقه الولایه   3از یافتن کتاب    بعد    -1

بود، لـذا فقـط بـه    .... بود اما جلدهاي دوم و سوم در باب خمس، انفال، امر به معروف و         ارزشمندي در باب ولایت فقیه      
  . اقدام کردم بنابر نیاز موجود–تلخیص جلد اول 

نحوه کار به این صورت بود که کتاب راخوانده آن را براي خودم ترجمه و سـپس خلاصـه و چکیـده آن را بـه قلـم               -2
 .وشتمخود، فصل به فصل و بخش به بخش می ن

 .درهنگام مرورکتاب مطالب تکراري و یا حواشی فرعی را حذف نمودم  -3
 . می گذاشتم تا از مطالب نویسنده محترم مجزا باشد[   ]اگر مطلبی به ذهن حقیر می رسید، داخل      -4
ه گمان نمی کنم کتابی به زبان عربی، بهتر و خوش سلیقه تر از این کتاب براي توضـیح ولایـت فقیـه نوشـته شـد              -5

 .چند شبهه هاي این موضوع تا امروز افزایش یافته و بعضی از آنها دراین کتاب نیست باشد، هر
واقـع  ) عـج (حضرت صاحب الامر  امید است این تلخیص که نگارش آن وقت زیادي از بنده گرفت مورد تأئید و نظر                  -6

 .شود
ایـشان و  بـراي  یت آن را به عهده نگیرنـد  بدیهی است که نویسنده محترم چون این ترجمه خلاصه را ندیده اند، مسئول       

  .، آرزوي بهروزي و سرافرازي دارم و اصفهان معظم حوزه علمیه قمهمه اساتید و فضلاي
  

حسین مطیع



 

  

  فصل اول
  تحلیل ولایت فقیه

لات را بـه درسـتی بـر آن     با حصول موضوع واحد بتواند محمـو لازم است در ابندا مفهوم ولایت فقیه روشن شود تا اولاً       
خصوصاً که کلمه ولایت داراي معانی متفاوت است و در فقه ، عرفـان و  . حمل کرد و ثانیاً بین مسائل مشابه پرهیز شود  

  .نیز به کار برده می شود و باید مفهوم آن اول روشن شود... 
  فصل اول

  مباحث مقدماتی
 . مقدمه است13که مشتمل بر 

  
  :مقدمه اول

  اقسام ولایت
  :ار برده می شود  معنا به ک3ولایت به 

  ) گروه تقسیم می شود4که خود به (ولایت تکوینی  -1
 ) گروه تقسیم می شود4که خود به (ولایت تشریعی  -2
 )سدرکه از مرتبه وجود بالاتر به مرتبه مادون می  (ناییعولایت  -3

  معانی ولایت تکوینی
  به معناي صحت تصرف در تکوین -1-1
 به معناي زعامت مردم در مسیر کمال -1-2
 )واسطه فیض( زندگی ر مراتبناي زعامت وجود دبه مع -1-3
 )ع(به معناي تعلق زندگی عالم به معصومین -1-4        

  معانی ولایت تشریعی
  به معناي ولایت در قانون گذاري و سنت گذاري -1-2
   به معناي ولایت در قضاوت و داوري-2-2
   به معناي ولایت در وجوب اطاعت و فرمانبرداري-3-2
  )که محل اصلی و منظوردقیق این کتاب است( حکومت اي ولایت در رهبري جامعه وبه معن -4-2

 .سپس نویسنده به توضیح هر یک از اقسام نه گانه بالا پرداخته و ادله آن را به تفصیل از آیات و روایات می آورد
  

  : مقدمه دوم
  مصادیق اقسام ولایت

ولایت هستند؟ و آیـا ایـن ولایـات در افـراد خاصـی منحـصر       حال سؤال این است که چه کسانی هر یک از این اقسام             
  است؟ آیا می توان همه یا برخی از آنها را کسب کرد؟



 

  

 :مصادیق ولایت تکوینی 
  .این قسم از ولایت را همه دارند به نسبت کم و بیش و عرفا داراي مرتبه خاص آن هستند -1-1
 .می باشداکتساب است و براي دیگران مقدور براي انبیاء قابل  -1-2
 .ر نمی باشدوبراي انبیاء قابل اکتساب است و براي دیگران مقد -1-3
 .است) ع(مختص چهارده معصوم  -1-4
 

  : مصادیق ولایت تشریعی
 و است، ولکن فقها  ) ع(لق به معصومین    برحسب درجات افراد متفاوت است و مرتبه کامل آن متع         :  قانون گذاري    -1-2

 بهره مند هستند و علاوه بر عقل احادیث نیز آن را تأیید مـی کنـد       عالمان عادل داراي شرایط نیز ازآن برحسب مراتب       
  :که خواهد آمد مثل

 مطیعـا   هـواه ینه، مخالفا علـی لد انفسه، حافظلنا  کان من الفقها صائمن «. آن را پذیرفته اند  مرسله احتجاج که فقها    -1
  ...فللعوام ان یقلدوه. ولاهلامر م

  عواو علیکم ان تفرّالاصول  نلقی انما علینا ان) ع( از امام صادق : حدیث محمدبن ادریس-2
  .و علیکم التفریع الاصول علینا القاء) : ع(حدیث امام رضا  -3

  . شده استآن درست و مورد استفاده فقها واقع که سند
 براي فقها هم ثابت شده است و در این مـسأله اختلافـی میـان علمـا نیـست و                 ) ع(که علاوه بر معصوم     :  قضاوت -2-2

  :مثل. دلایل روایی هم دارد
و عـرف   روى حـدیثنا ونظـر حلالنـا و حرامنـا     قد ینظران من کان منکم : )ع(نظله از امام صادق له عمربن حمقبو -1

  ه علیکم حاکماتیرضوا به حکما،، فانی جعللفاحکامنا؛ 
علـیکم  جعلتـه   رامنـا، فـإنیّ قـد   قد عـرف حلالنـا و ح   اجعلوا بینکم رجلاً: ....  )ع(حدیث ابوخدیجه از امام صادق  -2

  ). می باشدکل روایت شده است و قریب المضموناین حدیث به دو ش.... (.قاضیا
براي فقیه اثبات شده است که دلایل آن مـشروط خواهـد آمـد و    ) ع(این معنا نیز بعد از معصوم : عت  وجوب اطا  -3-2

  .همان احادیث قبل نیز بر آن گواه است
که مصداق آن موضوع اصلی و منظور و مـراد از ولایـت فقیـه مـی باشـد و در آینـده       : کومت   رهبري جامعه و ح    -4-2

 .مفصلاً بحث خواهد شد
  

  :ناییمصادیق ولایت ع
قرآن براي هـدایت متقـین کـه خـارج از موضـوع        مؤمنین یا عنایت خاص    براي هدایت ) ص( عنایت خاص پیامبر     مثل

 .ماست
  

  :مقدمه سوم
  فقیهسابقه تاریخی بحث ولایت 



 

  

 قـول در  2از اساتید شیخ مفید بر مـی گـردد و   ) 4ق   (به زمان شیخ صلاح الدین حلبی     سابقه تاریخی این بحث حداقل      
  ). از آن یاد کرده اندسلطان الاسلامو بعضاً با عبارت : (این مسأله هست 

  اجماع شیعه بر صحت ولایت فقیه -1
 پذیرش صحت ولایت فقیه توسط شیعه -2

  : عبارات و کلمات بعضی از فقهاي قدیمی در این راستا پرداخته استعینسپس نویسنده به بیان 
   :مقنعه سخن شیخ مفید در -1

آنهـا امامـان هـدایت از     . که از طرف خدا معین شده واگذار گردیده است        ) سلطان الاسلام (حدود به پادشاه اسلام     اقامه  
و نظر در ایـن بـاره را   .  کند از امیران و حاکمانهستند و هر کسی که امام او را براي این منصب نصب           ) ص(آل محمد   

  )810مقنعه ص (به فقیهان از شیعیانشان واگذار کرده اند 
  :نهایت سخن شیخ طوسی در

  نهایـه (و نظر در این بـاره را بـه فقهـا و از شیعیانـشان واگـذار کـرده انـد               : شیخ طوسی نیز شبیه همان عبارت را دارد       
  )300 ص 

  : مراسم سالار دیلمی درنسخ -3
و اگـر مـانعی هـست آن را بـه فقهـا      . اما قتل و جرم به پادشاه واگذار می شود یا کسی که سلطان او را امر کرده است                 

 )263المراسم العلویه ص (کرده اند تفویض 
 )172الکافی ص (سخن ابن صلاح حلبی در کافی  -3
 )538، ص 3السرائر الحاري ج (سخن ابن ادریس در سرائر  -4
 الدین فی اشرایعسخن محقق نجم  -5
 )525، ص 1قواعد الاحکام ج (ی در قواعد الاحکام لّسخن علامه ح -6
 )47 ص 2الدروس اشرعیه ج (سخن شهید اول در الذکري  -7
 )476، ص 1مسلک الافهام ج (سخن شهید ثانی در مسلک  -8
 )142، ص 1وسائل محقق کرکی ج (سخن محقق ثانی در جامع المقاصد  -9

 )420، ص 1 الغظاء ج کاشف(سخن صاحب کاشف العظاء  -10
 .]از آن استنباط می شودهم که ولایت مطلقه [) 536عوائد الایام ، ص (سخن علامه احمد نراقی در عوائد الایام  -11
 )21، ص 10مفتاح الکرامه، ج (سخن محقق عاملی در مفتاح الکرامه  -12
 )178، ص 16، ج 497، ص 21جواهر الکلام ج (سخن شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر  -13
 )559، ص 3مکاسب ج (ن شیخ انصاري در کتاب مکاسب سخ -14
 )161، ص 3مصباح الفقیه، ج (سخن محقق همدانی در مصباح الفقیه   -15
 .] عملاً نظر ایشان فهمیده می شودایشان هم تنباکوي که از فتواي حرمت[سخن میرزاي شیرازي  -16
 )7، مسأله 30 ص 4ج [سخن محقق یزدي در عروه  -17
 ).که به زبان فارسی تصریح کرده اند) (59المله ، ص و تنزیه الامه یه  تنبدر(سخن محقق نائینی  -18
 )57 و 52البدر الزاهر ص (سخن آیه االله بروجردي  -19
  آن وفادار بودندو نظراً به که عملاً) 365، ص 2کتاب البیع، ج ) (ره(سخن امام خمینی  -20



 

  

ولایـت فقیـه بـود سـپس براسـاس      نظر اول ایشان مخالف ) 366، ص 1منهاج الصالحین، ج (سخن محقق خویی     -21
، ص 1همـان، ج   (]حتی به آن عمل کـرد  و[ سال ولایت فقیه را کامل پذیرفت 30قاعده حسبه آن را پذیرفت و بعد از    

 )279 و ص 392
  

  :مقدمه چهارم
  قاعده حسبه

ن از حـسبان یـا   ریـشه لغـوي آ  : این قاعده را که عملاً از سالیان قبل به آن استناد می کردند بایـد کمـی توضـیح داد           
گـذار راضـی   هرچه را که قانون» مالایرضی الشارع بترکه«:  است که    لکن معناي اصطلاحی قاعده این    . احتساب می آید  

  .به ترك آن نیست به خاطر اهمیتش مصداق این قاعده قرار می گیرد و شامل فعل و ترك می شود
ن صلاح حلبـی اولـین کـسی    واجبات کفایی می شود و ابمل سایر  و شااولاً عقل است، مثل احکام میت   و دلیل آن نیز     

است که آن را در حدود و تعزیرات اجرا کرده است و تا به حال همه فقها آن را پذیرفته و اجرا کرده انـد و از آن اصـل                   
 .قیام براي حکومت از مصادیق آن نیز هست ولایت فقیه استنباط می شود و این معناي ریاست اجتماع و

  
  :نجممقدمه پ

  ضرورت وجود حکومت در همه جوامع
 و )ع (و امـام صـادق  ) ع(این اصل از مسلمات عقل بشري در امور اجتماعی و سیاسی است، احادیث زیادي از امام علی     

و بزرگانی مثل ابن سینا و خواجـه نـصیر طوسـی، علامـه طباطبـائی، صـافی       . نیز می تواند مؤید آن باشد  ) ع(امام رضا   
اهمیت و قبولی آن از طرف همـه بـیش از ایـن     باره آن توضیحاتی را ارائه داده اند که به دلیل وضوح  در... گلپایگانی و   

 .بحث نمی گردد
  

  :مقدمه ششم 
  )آزادي انسان(اصالت عدم تسلط بر کسی 

ادلـه عقلـی و   . که هیچ کس برکسی ولایت و تسلط و حکومت در حالت عادي نداردصول فقه اسلامی آن است  یکی از ا  
هرچنـد  . ت قرآن و احادیث نیز آن را تأئید می کند که به خاطر کثرت ظهور بیش از این بدان مجال نمـی پـردازیم     آیا

 .این منافات با نیاز به قانون نیست
  

  :مقدمه هفتم
  انواع حکومت

  :حکومتها سه گونه اند 
 دیکتاتوري -1
 )از طرف مردم(انتخابی  -2
 )از طرف خدا(انتصابی  -3



 

  

حکومت نوع دوم محل بحث است و حکومـت دیکتـاتوري نیـز مـورد               .  حکومت نوع سوم است    شاخه اي از  ولایت فقیه   
 .قبول نمی باشد چون واضح البطلان است

حکومت انتخابی در میان اهل سنت سال ها رایج بوده است و آن را تنها راه رسیدن به حکومت صالح مـی داننـد لکـن          
 .ما آن را نیز قبول نداریم

  :و مبانی آن سه چیز است. و آراي عمده ي مردم نصب شود حکومتی که براساس انتخاباتحکومت انتخابی چیست؟ 
 .بین دین و حکومت فاصله است و دین قادر به آبادانی دنیا نیست -1
 .خدا به مردم حکومت دنیویشان را واگذار کرده است و دخالتی در آن ندارد-2

  که با انتخابـات    :  مرحله شکل گیري     -2  .جعل شارع استکه با  مرحلۀ انشاء -1: حکومت دو مرحله دارد-3      
 ).که در مرحله دوم خلیفه شدند) ع(مثل امیرالمؤمنین (عمومی است         

  :حال نقد این آراء 
  :دلایل طرفداران حکومت انتخابی

 :قرآن کریم -1
حـق از طـرف مـردم بـه پیـامبر      نشان دهنده واگذاري این ) ص( آیات مشتمل بر بیعت رضوان مسلمین با پیامبر     -الف

  . است) ص(
   چطور مردم قبل از آن را به پیامبر واگذار کرده اند؟گیري حکومت بود سال از شکل6 که بعد از ضوانبیعت ر: اشکال 

  .و امرهم شوري بینهم و شاورهم فی الامر امر دلالت بر حکومت می کند:  آیات شوري -ب
  .اگونی به کار رفته است امر در قرآن به معانی گون-1: اشکال 
  .می گیرند) ص(، یعنی تصمیم نهایی را خود پیامبر  فاذا عزمت فتوکل علی اهللادامه آیه می فرماید: 2اشکال 
 پس خدا انـسان را لایـق خلافـت    بیان کننده منزلت انسان و شأن و مقام او مثل انی جاعل فی الارض خلیفه      آیات   -ج

  .ه او واگذار کردخود که دانست، امر حکومت را هم ب
و در بـاره حکومـت و   . این آیات به مراتب روحی انسان اشاره دارد و نشان می دهد انسان مظهر تجلی خداسـت      : لااشک

  .نیست....  و انتخاب
چـون  ...  آیاتی که مردم را در باره امور اجتماعی مورد خطاب قرار می دهد مثل واعـدوالهم مااسـتطعتم مـن قـوه و       -د

  .مه این کار را با هم بکنند نیست لازم است حکومت با رأي مردم تشکیل شودامکان اینکه ه
شأن نزول این آیات در باره وظایف حکومت اسلامی بعد از تشکیل آن در مدینـه اسـت و چـون مـردم عوامـل       : اشکال  

 .دولتند آنها را خطاب قرار داده است و مخاطب آن خاص است هرچند تعبیر به عام شده است
  ) :ع(و معصوم ) ص(پیامبر  سنت -2

ر د) ع(و حکومـت حـضرت علـی    . ی از نهج البلاغه نیز استناد می کنندیبه نامه ها) ص(این افراد علاوه بر سنت پیامبر  
پس حکومت مـورد تأییـد   » ... کان ذلک الله رضی     وه اماماً ان اجتمعوا علی رجل و سم     ف«.  را انتخابی می دانند    35سال  

  .خابی استنیز انت) ع(اهل بیت 
 اول ]بنابـه نظـر شـما   [ نفـر پـس   10 نفر بود و حکومت ابوبکر با انتـصاب حـدود   1حکومت عمر با انتخاب : اشکال اول 

  .حدیث ایراد پیدا می کند



 

  

 او قبـول دارد مـی باشـد    خضم در آنچـه  این نامه در پاسخ به معاویه نوشته شده است و از باب احتجاج با        : اشکال دوم   
و غضب ولایت ایشان مورد تأیید شان نیست چـون  ) ع(قطعاً خلافت اولی و دومی با نظر حضرت علی  او و    براي اسکات 
  ) شقشقیهمثل خطبه(و نامه به صراحت آمده است  خطبه هاي دیگر حضرت درنظر واقعی 

   عقل-3
  .عقل بر دو قسم نظري و عملی است

 اگرحکومت نباشد هرج و مرج می شود: عقل نظري -1
 ومت درست کنندمردم باید حک

  .پس خودشان باید والی انتخاب کنند
  .هر انسانی آزاد است و بر مال و جان خود مسلط است: عقل عملی -2

  حق تعیین حاکم هم دارند
  .لذا حاکم وکیل مردم در حفظ مال و جان آنهاست

م انتـصابی برپـایی   حال آنکه براساس حک ـ ) براي حفظ جامعه  ( پس تشکیل حکومت از احکام ثانوي می شود       : 1اشکال  
  ).پس این دلیل براي آن کافی نیست. (حکومت از احکام اولیه است که خدا تفویض کرده است

 مدعاست، عقل فقط بر وجوب حکومت، حکم می کند نـه بـیش از آن و حـال آنکـه بـا             هر دو دلیل اخص از    : 2اشکال  
  .قرآن، نیز تعارض دارد» فاالله هو الولی«عبارت 

 اجماع-4
  . بر حکومت انتخابی است و این شبیه اجماع استسیره عقلا

در مقابـل معاویـه و     ) ع(در مقابل خلفا و امام حـسن        ) ع(بود مثل سیره علی     ) ع(اگر این خلاف سیره معصوم      : اشکال  
 انتخـابی را قبـول نداشـتند و    – به اصـطلاح   –پس نشان می دهد آنها این دولت هاي         . در مقابل یزید  ) ع(امام حسین   

  .یستکاشف ن
  : اشکال جداگانه بر حکومت انتخابی داریم12این تاکنون پاسخ سخنان آنها بود لکن خود ما نیز 

  :اشکالات حکومت انتخابی 
باشند وجود نداشته است بدون استثناء پس اصلاً دولت کاملاً مردمی         هیچ دولتی که همه مردم بر آن مجتمع بوده          -1

 .محقق نشده است
مردم که یک دولت انتخابی را قبول ندارند از آن اطاعت کنند آنهـا کـه حکومـت را وکیـل          دلیل ندارد آن دسته از        -2

 .خود نمی دانند
ف باشد درحق االله مثل انفال چگونه تصرف می کند؟ پـس        امور مردم ناراضی نیز مجاز به تصر      حتی اگر حکومت در      -3

 .غاصب است
و این با مبـانی  ! ب استغص) ع(د پس تصرفات اهل بیت  دولتهاي اموي و عباسی بنابرنظر شما انتخابی بوده ان        اکثر  -4

 .شیعه تعارض دارد
انبیاء قطعاً ولایت داشته اند براساس نظر قرآن و آنها در مقابل دولتهاي انتخابی خضوع نمی کردنـد و حتـی بـا آن          -5

 .مخالفت می کردند



 

  

 امـا   صراط مستقیم حرکت مـی کنـد  یا جانشین او باشد بر مسیر ) ع(اگر حکومت و قیام براي آن به عهده معصوم            -6
 .اگر مردم انتخاب کنند امکان انحراف هست

 .براي این نوع از حکومت نمی یابیم چرا که با اندیشه شیعه تعارض واضح دارد) ع( در کلام اهل بیت تأییديهیچ   -7
و نـواب  ) ع(اهل بیـت  این نوع حکومت را تأیید نکرده اند بلکه مخالف آن ، حکومت هاي انتصابی               ) ع(نه تنها ائمه      -8

 .ایشان را تأئید کرده اند
و »  ملک الـسماوات و الارض له«اصل عدم تسلط را همه قبول دارند و این اصل با دولت انتخابی تعارض دارد چرا که       -9

 . حق تسلط نداردهر کس که خدا به او ولایت نداده
ا در دولتهاي انتخابی قانون گذار مـردم انـد         ام. با توحید ربوبی و تشریعی تعارض دارد چون تنها قانون گذارخداست           -10

 )نظر عرفا و اخلاقیون مثل علامه طباطبائی(
پس نمی تـوان در  ) بنابر نظر قرآن(دولت انتخابی باید نظر اکثریت را بپذیرد و اکثر مردم جاهل و کفور و کارهند        -11

 .مسائل مهمی مثل اصل حکومت به آراء عمومی مراجعه کرد
یعنـی  ) . قاعـده منابهـه و محاکـات   ( از هر جا رفت بقیه هم می رونـد  یدان هستند که اولمثل گوسفنعوام مردم   -12

حال چطور مـی شـود بـه چنـین مردمـی اتکـاء و             . اکثریت افعال مردم فقط تقلیدي کورکورانه و تبعیت از جمع است          
 .اعتماد کرد

  . استبعضی از این اشکالات هم وارد باشد باز قول انتخابی باطلفقط حال حتی اگر 
  :مقدمه هشتم 

  انواع ولایت در نزد شیعه امامیه
 مـورد ایـن واجـب تخـصیص     12گفته شد که ولایت فقط از آن خداست و هیچ کس بر دیگري تـسلط نـدارد، امـا در           

خورده است که نزد فقها اجماعی است و دلیل طرح این بحث آن است که بعضی گفته اند ولایت فقیـه خـلاف عقـل و        
  : آوردن این موارد نشان می دهیم که چنین نیستشرع است و ما با

 زندکوچک و مجنون و سفیهولایت پدر و جد بر فر  -1
 ولایت وارثان و اولیاء میت بر جسد او  -2
 ولایت اولیاء مقتول بر خون او  -3
 ولایت وصی براموال موصی  -4
 ولایت قیم بر صغار و سفها  -5
 ولایت واقف بر وقف  -6
  باکرهولایت پدر و جد براي ازدواج دختر  -7
 ولایت هر مؤمن بر مؤمن دیگر در امر به معروف و نهی از منکر  -8
 سبهردسال و موارد مشابه آن از امور حولایت مؤمنین بر اموال فرزندان خ  -9

 ولایت ارباب بر بزرگان و کنیزانش -10
 ولایت زوج بر زوجه -11
 ولایت فقیه بر غیر فقیه -12
 



 

  

  :مقدمه نهم
  تفاوت بین ولایت و وکالت

پس لازم است تفاوتهاي ولی یا وکیل توضیح داده    . اکم را وکیل و دولت انتصابی حاکم را ولی می داند          دولت انتخابی ح  
  .شود

 .وکالت عقد است و ولایت حکم است از احکام وضعیه -1
  .د اما در حکومت انتصابی خدانپس در دولت انتخابی محدوده اختیارات حاکم را مرم تعیین می کن

  .شرط است ولی در ولایت نهرضا و قبول در وکالت  -2
  ..موکل حدود وکالت وکیل را تعیین می کند لکن مولی علیه نمی تواند حدود ولایت مولی را تعیین کند -3
  ..موکل حق تصرف دارد ولی مولی علی ندارد -4
  .در وکالت رسیدن به سن بلوغ براي موکل شرط است لکن در ولایت نه -5
  .ست در ولایت نهدر وکالت جایز ا )اقاله(فسخ  -6
  .طاق در وکالت جایز است در ولایت نهنتوضیح خواستن و است -7
  .وکالت موقتی است ولایت دائمی -8
  . نه را مرگ وکالت را باطل می کند ولی ولایت-9

  .وکیل اختیار در رد و قبول دارد لکن ولی چنین حقی ندارد -10
  

  :مقدمه دهم
  .تصابی استمدرکی براي دولت ان) ص(خاتمیت پیامبر 

او دائمـی اسـت و از آن    و احکـام .  باید از انبیاء تبعیت کند وحکومت انتصابی استمرار حرکت انبیـاء اسـت         چون انسان 
انتـصابی  ) ص(جمله احکام حکومتی و اداره کشور نیز که در باره ولی و والی و ولایت است دائمی است و چون پیـامبر              

  .د باشدعمل می کرد این نوع حکومت تا پایان بای
  

  :مقدمه یازدهم
  جایگاه بحث ولایت فقیه

ست که این مـسأله هـم منظـر      فقه، اصول، احکام یا عرفان؟ واقع مطلب آن ا        . این مسأله در کدام علم باید بررسی شود       
  ).لکن منظر عرفانی آن از محل مبحث ما خارج است. (م منظر کلامی و هم منظر تفسیري داردفقهی و ه

  
  :دوازدهممقدمه 

  ریف ولاء، و ولایتتع
ضـرب بلافـصل یـا معنـی     . از لحاظ لغوي، ولاء یا ولایت به معناي نزدیکی دو چیز است به نحوي که از هم جدا نشوند               

  . که همه از همان ریشه نشأت گرفته است، و محبت و دوستیسرپرستی می دهد
المؤمنـون و  «ی معناي محبـت و دوسـتی   و گاه.  بار به کار رفته است230در قرآن ولایت و مشتقاتش :  قرآنی از لحاظ 

نیز به معناي اعراض مـی  » تولی عن«نبرداري در آن هست و وعی تسلط و فرما   و گاهی ن  » المؤمنات بعضهم اولیاء بعض   



 

  

اد«گاهی در احادیث به معناي فرمانبرداري و سلطه آمده است : از لحاظ روایی. باشد نَ ی َلم ءٍ بشَِی ِا نوُديا کَم ولَ الْ ـۀِ  بِ ی «
  .و گاه معناي محبت دارد و بعضی آن را از اصول دین و بعضی از فروع دین دانسته اند

اقامه نماز جمعه،  می باشد  و موارد آن فراوان است مثل     حکومت و فرمانبرداري  ولایت در فقه به معناي      : از لحاظ فقهی    
  ....رؤیت حلال و تصدیر قضا و امر حج و 

نیـز از  ... دي دارد که حکومت و فرمانبرداري مدنظر ماست و محبت و دوسـتی و یـاري و             پس لفظ ولایت معناهاي زیا    
  .مصادیق آن است نه از معانی آن

  
  :مقدمه سیزدهم

  حدود مسأله ولایت فقیه
  :در این زمینه اقوال و دعاوي متعددي هست که آنها را مرور می کنیم و بعد به اثبات آنها خواهیم رسید

 .است) ع(یه منصوب از طرف خداست و ولایتش استمرار ولایت اهل بیت ولی فق: نظر اول   -1
 .بوده الان بر عهده فقیه است) ع(همه تکالیفی که بر عهده اهل بیت : نظر دوم  -2
 .احکام اولیه است نه از احکام ثانویهاز ولایت فقیه : نظر سوم   -3
 .ا مفسده تغییر دهد مثل فتواي تنباکوولی فقیه می تواند عناوین احکام را براساس مصلحت ی: نظر چهارم  -4
 .همه حاکمان در هر مدینه اي در جامعه اسلامی را باید ولایت فقیه منصوب کند: نظر پنجم   -5
 .هیچ کس نمی تواند ولی فقیه را نصب یا عزل کند و مجلس خبرگان فقط کاشف است: نظر ششم   -6
 .اطاعت از ولی فقیه در همه موارد واجب است: نظر هفتم   -7
 .اگر بر شخصی ولایت فقیه تعین یافت او باید بپذیرد: نظر هشتم   -8
 .نظر ولی باشدمان باعث هرج و مرج است و باید یک تعدد حاک: نظرنهم   -9

 .هر حکومتی غیر از ولایت فقیه ، مصداق طاغوت است: نظر دهم  -10
 .ولایت فقیه براي همه زمان ها و مکان ها می باشد: نظر یازدهم -11
 .نمی توان حدود و احتیارات ولی فقیه را مقید کرد: نظر دوازدهم  -12

 باشد و ایـن مـوارد    ملتزم  گانه بالا12نکته قابل ذکر آن است که اگر کسی ولایت فقیه را پذیرفت باید به همه دعاوي    
  . و علمی پذیرش ولایت فقیه استیلوازم منطق



 

  

  فصل دوم
  ادلۀ چهارگانه ولایت فقیه

  ثبات ولایت فقیه بر ادلایل عقلی: دلیل اول 
  :حدود شش دلیل عقلی بر اثبات ولایت فقیه آورده می شود

  :دلیل اول
  .بسیاري از احکام شرعی اجتماعی است

  .سخ نشده استاحکام اجتماعی اسلام ن
واجب است خدا کسی را نصب کند تا به اجراي آن اهتمام ورزد و آن شخص باید مطلـع و داراي صـفات لازم                    

  .ت فقیه استکه همان ولای. باشد
  . همه احتیاجات انسان در همه اعصار استدین اسلام کامل و جامع: دلیل دوم

  .نظام اجتماعی از مهم ترین احتیاجات انسان است
  .مسأله حکومت و ریاست در شریعت مشخص شده و به فقیه عادل داراي شرایط سپرده شده است

تـی بعـد از خلـع یـد از حکومـت بـراي شـیعیان        حاکم و قاضی نصب می کردند و ح) ع(اهل بیت : دلیل سوم 
حال عاقلانه نیست که نظام امامت استمرار بیابد لکـن امامـان حـاکم و    . خواص هر شهر ولی تعیین می کردند     

  .ولی براي شیعیان نصب نکنند
  .در زمان غیبت نیز راویان احادیشان را نصب کرده اند) ع(اهل بیت 

  .یل نشده استاحکام اسلامی لغو و تعط: دلیل چهارم
  .نفی ولایت فقیه لغو احکام اسلام است

  .ولایت فقیه باعث اجراي احکام و مانع لغو آن است
  .هدف از خلقت انسان رسیدن به کمالات لایق اوست: دلیل پنجم

  .از اهم لوازم این کمال، قانون و حکمرانی براساس عدالت است
  .سلسله انبیاء اوصیا براي این مهم اقدام کرده اند

  .لازم است در زمان غیبت نیز این جریان ادامه یابد که متولی آن ولی فقیه است
  .شیعیان مثل بقیه مردم روابط اجتماعی دارند: دلیل ششم 

  .و براي تنظیم آن محتاج یک مدبر صالح هستند
  .پس باید ولی فقیه این مهم را انجام دهد

  . و سیاستمدار صالح استتنظیم روابط اجتماعی محتاج یک مدیر: قیاس استثنایی
  شیعه از مراجعه به ظالمان و فاسقان نهی شده است

  .والی صالح براي مراجعه مردم قرار دهدیک ) خدا(باید همانا نهی کننده 
   براي اثبات ولایت فقیهبا قرآناستدلال : دلیل دوم
  :نکات مقدماتی



 

  

 .ولین بار آن را مطرح می کنیمها براي اثبات ولایت فقیه به قرآن تمسک نکرده اند و براي اقف -1
به اصل بحث مشکل ایجاد نمی کند چرا که بـسیاري از احکـام            . حتی اگر با قرآن نتوان ولایت فقیه را اثبات کرد          -2

 ... امامان نیز در قرآن نیامده است و م اثبات می شود کمااینکه اس)بدون قرآن(اسلامی با تمسک به عقل و حدیث 
  آیات الهی

  )59نساء  (الامر منکم الرسول و اولی ا االله و اطیعوااطیعو: آیۀ اول
  .هستند) ع(از این آیه هم اثبات حکومت اسلامی را متذکر می شوند و منظور از اولوالامر نیز امامان معصوم 

 منظـور نفـی   – کـه در احادیـث آمـده    –اما این حصر به معصوم اضافی است یا حقیقی؟ اگر این حـصر اضـافی اسـت      
  .می گذارند) ع(است نه عادلانی که پا به جاي اهل بیت...  امیه بنی عباس و ظالمین بنی

  .پس آیه شامل فیه عادل جامع الشرایط هم می شود
است و فقیه به نسبتی که از آن صفات دارد بـه همـان حـد    ) ع(اما اگر حصر حقیقی باشد دلیل اطاعت، صفات معصوم     

  .هم اختیار دارد و شامل آیه می گردد
الطاغوت و قد امـروا ان   ماانزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی انهم امنوا بما انزل الیک و الذین یزعمون ر الیت الم

  )260نساء (الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا  یکفروا به و یرید
از لـوازم  لکن مراجعه به دولت و حکومت . استد و طاغوت نقطه مقابل خ حرمت رجوع به طاغوت در این آیه روشن است        

) ع(حال در زمان غیبت چه باید کرد؟ چگونه به حکم االله مراجعه کرد؟ بهترین راه نایبـان معـصوم      . زندگی انسان است  
پس با حکم عقل ادلـه دسـتور        »  علیکم حاکما  فانی قد جعلته  .... لیرضوا به حکما  ف... نظر فی حلالنا و حرامنا    من  «. است

  .ط کرد و این حصر حقیقی استقرآن در زمان غیبت را می توان استنبا
م أَمرٌ: آیۀ سوم هاءإذِاَ جنَ و أَمنِ مِّ وِ الْ وا بهِِ  أَ اع وفِ أذََ خَ ولِ وإلِىَۖالْ َّإلِىَ الرس وه ّدر و ولیِٰ ولَ هم  الـْأَمرِ   أُ ـنْ ینَ   مِ ـذِ ـه الَّ م  لعَلِ

 مه نْ ونهَ مِ طُ بِ نْ تَ س83نساء (ی(  
  .ن مملو از مشکلات و معضلات استزندگی انسا: نکته اول
  .و اولوالامر مراجعه کرد و آن را پذیرفت) ص(براي حل این مشکلات باید به رسول : نکته دوم
ینَ! حال اولوالامر کیست: نکته سوم هم الذَِّ نْ ونهَ مِ طُ بِ نْ تَ سدر زمان ما جز فقیه خبیر نیستی .  
نَّ   : آیه چهارم  هم إِ ی بِ هم نَ الَ لَ قَ و  ـم نهْ ولَ ملکِْ مِ الْ قُّ بِ َنُ أح ح ا ونَ نَ ی ملکْ علَ ونُ لهَ الْ کُ اْ أنََّى ی و الُ کًا قَ وت ملِ الُ کمُ طَ ثَ لَ عب َقد ّالله 

ا               مِ وِجس الْ طَۀً فیِ العْلِمِْ و سب هاد زو ُکم ی اه علَ فَ طَ اص ّنَّ الله الَ إِ الِ قَ م نَ الْ ۀً معس ْؤت ی          ـع اسِ و ـه اللّ و اء ـشَ ـن ی م ـه کَ ؤتْیِ ملْ ی ّلله
 یم   )247بقره (علِ

  ابعث لنا ملکا: آیه بر لزوم حکومت و ریاست جامعه تأکید دارد: نکته اول
قرآن سیره اشراف را توضیح می دهد که نشان می دهد خودشان لیاقت آن را ندارند که والی انتخـاب کننـد              : نکته دوم 

  .خدا باشدو باید از طرف 
خدا جوانی که از اشراف و بزرگان نبود را انتخاب کرد که نشان می دهد علم و کفایـت لازم اسـت نـه چیـز                 : نکته سوم 

  .دیگر
  . خداي حکیم جز به انسان واجد علم و کفایت سلطنت نمی دهد»یوئی ملکه من یشاء«قاعده کلی : نکته چهارم
چنین احتیاجی هنوز هست یا نه؟ که جواب واضح است چون انسان مـدنی            آیا بعد از انقطاع سلسله امامت       : نکته پنجم 

  .بالطبع است و محتاج زندگی اجتماعی و حکومت



 

  

  .د علم و کفایت باشد عهده دار امر حکومت باشد و فقیه جامع الشرایط مصداق آن استباید کسی که واج: نتیجه
هدي إلَِ      : آیه پنجم  نْ ی م ُکم کائِ رَ نْ شُ لْ مِ لْ ه ـنْ لا           قُ ّم بع أَ تَّ نْ ی قُّ أَ َقِّ أح ح هدي إلِىَ الْ نْ ی م قِّ أَ فَ ح هدي للِْ ی َّلِ الله قِّ قُ ح ى الْ

هدى نْ ی لاَّ أَ ي إِ هدِِّ ون ی م کُ ح یف تَ کمُ کَ ما لَ   )35یونس (».  فَ
تبعیت از کسانی که شأن هـدایت  آیه بر وجوب اطاعت مردم از کسانی که امر آنها را تدبیر می کنند می باشد و از قبح              

  . واجب است تبعیت شود و آن فقیه استت،پس از کسی که لایق اس. مردم را ندارند
ۀً تتََّخذِوُاْ لاَ آمنوُاْ الَّذیِنَ أیَها یا": آیه ششم م من بِطاَنَ م لاَ دونِکُ الاً یألْوُنَکُ ب واْ خَ دا و م  ـتُّم نِ ع  ـد ـدتِ  قَ ـضَ  ب بغْ ـنْ  اءالْ  مِ
ِهم اهِ و فْ ا أَ م فیِ و خْ هم تُ ور درُ ص ب کْ ا قدَ أَ نَّ ی ب ُکم اتِ لَ ن الآی نتمُ إِ ونَ کُ قلُِ َ118 آیه عمران، آل("تع(  
 منینمـؤ  ولی باید پس است عهده به امر ولایت که  است  کسی  یاور  ترین  مهم  و  بگیرند  خدا  از  جز  یاوري  نباید  مؤمنین

  .کند نمی شک آن در عاقلی و است الشرایط جامع یهفق آن و باشد آنها از
الَ :هفتم آیه فسْیِ الْملکِ ائتْوُنِی وقَ نَ صه لِ خلِْ تَ َبهِِ أس هم ا کلََّ ّم ینٌ قاَلَ فلََ مِ ینٌ أَ کِ ا مِ نَ ی َلد مو ی   ،إنِکَّ الْ

ـذلَِ      کَ و یم یظٌ علِ فِ ضِ إنِِّی حَنِ الأر زآَئِ نیِ علىَ خَ الَ اجعلْ یب         قَ ـصِ اء نُ ـشَ ـثُ ی ی ـا ح ه نْ ـوأُ مِ ب تَ ضِ یَـی الأر ـف فِ وس ی ـا لِ نِّ کَّ م ک
ینَ  نِ حسِ م رَ الْ َأج یع ضِ لاَ نُ اء و ن نَّشَ ا م نَ تِ م َرح   بِ

نیز بعضی از دوسـتان خـود   ) ع(خدا حکومت الهی را دوست دارد براي همین یوسف وارد حکومت شد و ائمه  : نکته اول 
  .ت می کندرا وارد حکوم

  .حاکم اسلامی شرایطی دارد مثل حفیظ و علیم بودن: نکته دوم
  یک قاعده کلی است و سیره عقلا) ع(سخن یوسف : نکنه سوم

نیز کـسی بایـد عهـده دار آن باشـد کـه       ) ع(مطلوب است بعد از غیبت معصوم       ..... پس چون حکومت اشخاص امین و       
  . همان ولی فقیه است

سلنَاَلقَدَ أَر: آیه هشتم لنْاَ را س نَ اتِ وأنَزلَْ نَ یِّ ب الْ ـا   بِ نَ طِ وأنَزلَْ ـس قِ الْ اس بِ وم النَّ قُ ی انَ لِ یزَ مِ الْ و اب تَ کِ هم الْ عم     ْـأس یـهِ ب یـد فِ حدِ الْ
اسِ  افعِ للِنَّ نَ م و ید   شدَِ

  .ف بعثت آنهاستولایت انبیاء شامل تشریع و قضا و حکومت و ریاست می شود و این از اهد: نکته اول
  .جامعه بدون حکومت نمی شود) عقلی: (نکته دوم

  .پس در دوران غیبت انبیاء و ائمه باید کسی که کفایت مادون آنها را داشته باشد عهده دار این امر باشد
فعْ  : آیه نهم  نْ ی م ینَ و نِ مِ ؤْ م ونِ الْ نْ د یآء مِ ولِ ینَ أَ رِ فِ کَ ونَ الْ نُ مِ ؤْ م خذِِ الْ تَّ ـى  لا ی ـى شَ نَ اللَّهِ فِ س مِ ی ـواْ    لْ ذَ لکِ فلََ قُ تَّ نْ تَ ـآ أَ ء إلَِّ
قَ هم تُ نْ یرُلمِ صِ م فسْه وإلِىَ اللَّهِ الْ کمُ اللَّه نَ ذِّرح ی 28ال عمران  (ۀً و(  

  .نکته اولک مؤمنین نیابد کافرین را به عنوان ولی خود بگیرند
  . ریاستولایت در اینجا یعنی زعامت و:  نکتۀ دوم
 شامل مـی شـود و فعـل آن هـا هـم      نیست بلکه کافر عملی را هم) ص(کافرین فقط مشرکین عصر پیامبر    :  نکتۀ سوم 

  .از طرف خدا نیست پس تنها فقیه جامع الشرایط لایق آن استمؤید 
قدَ": آیۀ دهم ا ولَ نَ لِّ فیِ بعثْ مۀٍ کُ ولاً أُ سنِ ر واْ أَ دب اع ّالله ب نِ تَ اج واْو وت اغُ هم الطَّ نْ مِ نْ فَ ى مده ّم اللهه نْ مِ ـنْ  و م  ـت قَّ ـهِ  ح ی  علَ
واْ الضَّلالَۀُ یرُ واْ الأرَضِ فیِ فسَِ رُ انظُ یف فَ انَ کَ بۀُ کَ اقِ ینَ ع کذَِّبِ م   )36 نحل( "الْ
  :شود می برداشت آیه از نکته چند
  .است عمومی انبیاء به مردم احتیاج :1 نکتۀ



 

  

  .دارند ... و عقاید بیان وظیفه انبیاء :2  نکتۀ
  .دارند را طاغوت علیه بر قیام وظیفه انبیاء :3 نکتۀ
  .دهد می توضیح را نکردند اطاعت آنها از یا کردند تبعیت انبیاء از که اقوامی سرنوشت :4 نکتۀ
 .دارد ادامـه  نیـز  غیبـت  نزما و است واقعی امر  این  و  .باشند  خاضع  انبیاء  عادل  حکومت  مقابل  در  مردم  است  لازم  پس

 قـرآن  بـه  کـه  قبلـی  علما، سیره و  است  ایشان  ادعاي  از  اعم  مظاهري  االله  آیه  مؤلف  حضرت  قرآنی  ادله  مترجم  نظر  به[
  .]است نزدیکتر صواب به گردند نمی استناد فقیه ولایت اثبات جهت
  فقیه ولایت اثبات براي اجماع دلیل :سوم دلیل
 را محـصل  اجمـاع  حـصول  ادعـاي  همـین،  بـراي   .دارد  وجود  امامیه  فقهاي  از  فقیه  ولایت  اثبات  براي  قول  25 از  بیش
  .دانند می ضروري و همه بین متفق را آن و اند کرده اجماع ادعاي نیز فقها از دیگر بعضی و.داریم

  )142 ص ،1 ج کرکی محقق رسائل( المقاصد جامع در ثانی محقق  -1
 )397 ص ،21 ج الکلام، جواهر(  جواهر صائب  -2

  فقیه ولایت اثبات روایی ادله چهارم، دلیل
 ایـن  از بعـضی  و اسـت  قوي آنها از بعضی دلالت و سند که هست فقیه ولایت اثبات  براي  معنا  یا  لفظا  روایت  30 حدود
 ولـی  .اسـت  بـوده  وجـود م مائه اربع  اصول در  بعضی  و  است،  نرسیده  ما  دست  به  – بروجردي  مرحوم  نظر  بنابه  - روایات
  .است کافی ما ادعاي اثبات براي نیز است موجود که مقدار همین

 : اول روایت -1
  .علیکم وانا حجه االله واماالحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی  علیه السلام الحجهعن 

اند و کلینی و صـدوق و شـیخ مفیـد نیـز آن را     سند آن معتبر است و به اشکالات سندي آن پاسخ هاي درخوري داده             
و دلالت متن آن بر اثبات ولایت فقیه ظاهر است و امر به مراجعه در حـوادث واقعـه آن زمـان بـراي         . تصحیح کرده اند  

ائف و نکات اً راوي امامی عادل است که خود ظر    و منظور از راوي هم قطع     . آینده هم هست  همه حوادث واقعه روزگاران     
  .براي مردم است الحجه پس فقیه حجه. ث را فهمیده باشد و این همان فقیه جامع الشرایط استدقیق حدی

  :روایت دوم -2
  -مرات ثلاث – خلفائی ارحم اللهم : )ص( اکرم پیامبر از : صدوق شیخ از نقل به
  ک؟خلفائ من و االله رسول یا : از قیلف

  من بعدي الناس مونهاو سنتی فیعلّحدیثی یروون  الذین یاتون من بعدي : قال
سند آن معتبر است و صاحب جواهر و دیگران آن را قبول کرده اند و خلیفه همـان جانـشین اسـت و منظـور مجتهـد            

آن را تعریـف  ) ص(است و خـود حـضرت پیـامبر اعظـم      ) ع(جامع الشرایط است چرا که راوي حدیث اعم از اهل بیت            
  .آمده است) ع(ادعیه و احادیث نیز لفظ خلیفه اعم از اهل بیت و در سایر ...) یرون حدیثی و سنتی(کرده اند 

  .]به خوبی پاسخ داده شده استمستشکلین  ولایت فقیه تام نیست و اشکالات به نظر حقیر این حدیث براي اثبات[
  : روایت سوم -3

  :فرمودند) ع(امام صادق :  سوره نساء 60در ذیل آیه :  عمربن حنظلهمقبوله



 

  

مـاً فـإنی قـد جعلتـه علـیکم       حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا حدیثنا و نظر فی درويمق من کان منکم کَ فلیرضوا به ح
، و الراد علینا الراد حکم بحکمنا فلم یقبله منه استخف بحکم االلهمافإذا  .حاکما و هـو علـی حـد      , االله علی و علینا رد 
  .الشرك

فته اند و از منکم می توان فهمید این فرد باید شیعه امامی باشـد و  سند حدیث معتبر است و مشایخ حدیث آن را پذیر      
  .از ادله حدیث اینکه فقیه و عارف به احکام و مستندات احادیث باشد

 چنانکـه  –البته شرط عدالت در این حدیث نیست که آن را با عقل می فهمیم و منظور از حاکم نیز فقط قاضی نیست              
ایشان ولایت در حکومـت اسـت    روکلمه قاضی را به کار نبرد؟ پس منظ) ع(معصوم  چرا –شیخ انصاري پاسخ می دهد      

مردم را بـه او  ) ع(و اگر فقط منظور قاضی باشد ولی قوه مجریه را در برنگیرد پس این قاضی بلا اختیار است و معصوم               
  .رجوع نمی دهد

  : حدیث چهارم -4
  )مشهور ابوخدیجه) (ع(از امام صادق 

ن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنیّ قد کم رجلاًاجعلوا بین....  بعضکم إلـی الـسلطان    مو إیاکم أن یخاص. جعلته قاضیا مم
 الجائر

سند آن معتبر است و مسأله وقوع خصومت یک نمونه از مشکلات اجتماعی است و واضح است که مردم به یـک والـی                 
 -2قـضاوت   : 1 معنـی دارد  2 بایـد گفـت قـضا    نیازمند و اگر اشکال شود که قاضی معناي حاکم سیاسـی نمـی دهـد        

  .است) ولی(حکومت و اینجا منظور 
 : حدیث پنجم -5

  حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها ان المؤمنین الفقهاء 0)... ع(از موسی بن جعفر 
  :سند آن معتبر است و با قرائن هفت گانه اي تأیید می شود و دو احتمال در باره معناي آن است

اسـلام   و ثغـور   محسوس است و فقیه باید همـه حـدود       این حدیث از باب تشبیه معقول به      ) ینیامام خم : (ل اول احتما
  .سیاسی آن را اداره کند و این میسر نمی گردد مگراینکه مبسوط الیه باشدمثل احکام 
  ایی عقلـی توضـیح  بر این عقیده اند که حـدیث یـک کبرایـی را بـراي یـک صـغر         ... صاحب جواهر،امام و    : احتمال دوم 

  : می دهد
  . امرمی کندهر سرزمینعقل به لزوم دولت و حکومت در : صغري 
  .حدیث می گوید چه کسی براي این کار صالح است: کبري

  .پس فقیه رئیس مسلمین است و ولایت فقیه اثبات می شود
  : روایت ششم-6

ۀُ الأنبیِاءِ، إنَِّ الأن    ) ع(امام صـادق     رثَ و لَماءمـاً   إنَِّ الع لا دِره رِّثوُا دیِنـاراً و ولَم ی انمـا اورثـوا الاحادیـث مـن     بیِاء
وإ؛ أخذ فقد منها ءٍ بشی فمن أخذاحادیثهم،  رُ اً وافراً، فانظُ ونه؛ معلمکم هذا  حظّ ن تأخذُُ ّفـی  فانَّ فینا أهـل البیـت  م 

لِّ خلفٍ عدولاً ینفوُن بطلین و ت عنه تحریف الغالین کُ أویل الجاهلینو انتحال الم.  
  .سند آن معتبر است و اکثر مشایخ آن را پذیرفته اند



 

  

. ثـت انبیـاء اسـت   ا به خاطر مـشمول ور     –) ره(اما دلالت آن براساس نظر مرحوم نراقی و صاحب جواهر و امام خمینی              
ي علـم و حکمـت و   البته با توجه به مراتـب وجـود    . که مقدور باشد به وارثان آنها هم می رسد        ... مرتبه قضا و ولایت و      

  .را علما در مراتب پائین تري برخوردار هستند... تدبیر و شجاعت و 
  :اما اشکالات

 .خزان علم هستند) ع(لفظ عالم اطلاق دارد و اهل بیت: جواب . است) ع(منظور از علما امام معصوم  -1
صـدر آن اسـت و      مفسر   و ذیل حدیث معرف  : جواب  . فقط جانشینی در بیان احکام و مسائل علمی را بیان می کند            -2

 .بیان می کند علما در همه چیز وارث انبیاء اند و بیان علم فقط یکی از مصادیق است
 است پس سلطنت و حکومت در زمان غیبت با فقیه -3

  :حدیث هفتم
  )ع(از امام رضا 

 ـ علـیهم  فجعـل .... ا خطـر علـیهم    والدخول فیمالتعدي یمنعهم من امینا مفیه ولایقوم الا بان یجعل علیهم ا قیم
  والاحکام الحدود فیهم یمنعهم من الفساد ویقیم

   اما دلالت آن این است که مردم والی می خواهند و او کسی است کـه حـدود و احکـام را جـاري                 ،سند آن معتبر است   
  . می کند و او کسی جز فقیه نست

  :حدیث هشتم
م دلالت می کند و بـا توجـه بـه اینکـه بـیش از       مجموعه احادیثی که بر وجوب وجود حکومت براي اجراي احکام اسلا          

چـه  . اجراي آن مستلزم وجود حکومت اسلامی و حاکمیت فقهی اسـت        .  است سیاسینیمی از احکام اسلام اجتماعی و       
  .بیح و دور از نظر شارع است در زمان غیبت قآنکه تعلیق احکام اسلامی

  .تنقل شده اس) ع( نمونه از این روایات نیز از امام صادق 3
کـسی کـه   : امـام فرمودنـد  . به عنوان نمونه شخصی از ایشان پرسید چه کسی حدود را اقامه میکند؟ سلطان یـا قاضـی    

  و تلویحاًقاضی یا سلطان جائر را نفی کـرده و عـالم عـادل را معرفـی مـی کننـد و شـیخ مفیـد نیـز                 حکم از آن اوست     
  .ع الامکانالى فقهإ شیعتهم م فیه النظر وقد فوضوا: ....  می افزاید 

  : حدیث نهم -9
  .احادیثی که بر شمول و جامعیت اسلام دلالت می کند

  .حتاج الیهبین للامه جمیع ما تحتیّ  الذي لم یخرجنی من الدنیاالحمداالله ) : ع(قال علی : مثل 
ء همـه مراتـب   ون انبیا و چ ا، بهوجاؤ بما اعلمهم الناس بالانبیاءان اقرب . العلماء حکام علی الناس: و یا از ایشان است

  .حکومت و سیاست را داشتند علما نیز واجد آن هستند
  : حدیث دهم -10

  »حلاله وحرامه علی  الامناءالعلماء باالله الاحکام علی ایدي و الامور مجاري «) : ع(از امام حسین 
ضـعیف الـسند و    دست احادیث   از این . سند حدیث ضعیف است لکن دلالت آن روشن است چنانکه توضیح آن گذشت            

  . لاله در این باب فراوان است که عقل نیز به صحت آنها حکم می کندقوي الد
   ولایت فقیهلمه اي در باره احادیث نافیتک

  احادیث رایت



 

  

  فصاحبها طاغوت یعبد من دون االله عزوجل قبل قیام القائم کل رایۀ ترفع) : ع(قال الصادق 
  .ومت قبل از امام است ولو فقیه عادل جامع الشرایطسند آن قوي است و نافی قیام و مخالف حک

  :در نقد استفاده از حدیث  نکته6
 .این حدیث با عقل سازگار نیست -1
 .طول تاریخ اعراض کرده اند بسیاري از علما از این حدیث در -2
 .با احادیث تقویت کننده ولایت فقیه تعارض دارد و آنها احادیث اقوي واشهر است -3
 . امربه معروف و نهی از منکر اطلاق داردآیات وجوب جهاد و:  داردبا قرآن تعارض -4
 بـن  د که عملاً منافی این حدیث است مثل قیـام زیـد         بعضی از قیامهاي زمان خود را تآئید کرده ان        ) ع(خود ائمه    -5

 ...ده داده اند مثل قیام مردي از قم یا مردانی از فارس و ه بعضی قیامهاي بعد از خود نیز مژعلی و یا ب
 -مثل زیـد   . نهی کرده است –مدعیان دروغین مهدویت  –ظاهراً این احادیث مردم را از همراهی با مهدي نمایان     -6

 )ع( یا محمد و ابراهیم پسر عموهاي امام رضا –برادر امام رضا 
  . نیز قابل حل بوده و نافی ملایت فقیه نیستپس مشکل احادیث رایت



 

  

  

  فصل سوم
  شرایط عمومی ولی فقیه

ین فصل شرایط عمومی کسی که می تواند ولایت فقیه باشد و لایق این مقام گردد به بحـث گذاشـته میـشود کـه         در ا 
  .ط زیاد است و اهم آن را ذکر می کنیموالبته این شر

  :شرط اول
  .این شرط عقلاً و نقلا اثبات شده و نیاز به توضیح ندارد: اسلام

  :شرط دوم
  از توضیح استاین شرط نیز روشن و بی نیاز : تشیع

  :شرط سوم
  .یلی است استنباط مسایل فرعی از دلایل تفصکه همان ملکه: اجتهاد
  آیا اعلمیت هم شرط است؟: سؤال 
استنباط حوادث واقعه، ریاست جامعـه و  . تبیین احکام . در جواب این سؤال باید وظایف ولی فقیه را بررسی کرد          : جواب

و . هور آن است که شرط نیست و اکثر مراجع معاصر آن را شرط نمی داننـد نظر مش ... تنظیم روابط خارجی و نظامی و       
  چون این مسأله عام البلوي بوده است عدم الوجدان در آن دلالت بر عدم وجود مـی کنـد و اگـر ایـن شـرط لازم بـود                         

  ...رواة حدیثنا  اعلمفارجعوا فیها إلى : فی المثل می فرمودند
البته اعلمیـت در هـر چیـز بـه     . از همه لحاظ شباهت بود باید به اعلم مراجعه کرداما به حکم عقل اگر میان دو مرجع         

  .حسب آن است و در این مورد نیز متناسب با وظایف ولی فقیه تعریف می شود
د مثل ایـن کـه اعلـم در ایـن احادیـث      ندر ادامه حدیث مؤید اعلمیت را ذکر کرده و آنها را در این مورد توجیه می کن     

  .و اعلمیت فقهی براي مرجع، اینجا لازم نیست...  تفضیلی و وصفی است نه
  : شرط چهارم

  .را به نیکویی بداند... که واجب است مسایل سیاسی، فرهنگی، اقتصادي ، دیپلماسی و : اعلمیت در جزئیات حکومت 
  : شرط پنجم

ع پایبنـد بـود و ادلـه    اهر شـر که وضوح اثبات آن روشن است و آن ملکه اي است که به کمک آن بتوان به ظـو       : عدالت
کـه   ... قلبه عن ذکرنا واتبـع هـواه   ولا تطع من أغفلنا: مثل . و اجتماعی آن فراوان است) کتاب و سنت(عقلی، نقلی و

  .همگی اشاره به حکم عقل است و تأسیس نمی باشد
  : شرط ششم
  .می کندکه منظور همان تهذیب نفس است که احادیث زیادي هم آن را تأئید : طهارت روح
  : شرط هفتم
و قـیم سـنیه   به نحوي که بتواند امور اجتماع را کفایت کند و جمع مراتب عقل که براي امـام جماعـت و          : کمال عقل   

  .لازم است باید در ولی فقیه باشد و مخصوصاً از عقل معاد در مقابل عقل معاش هم برخوردار باشد... قاضی و 



 

  

  :شرط هشتم
 و قوت روحی، غلبه بر هواي نفس و عدم اضطراب در تصمیم گیري باید در ولـی فقیـه                  معنی، قدرت  3به هر   : شجاعت

  .باشد که ادله روایتی و عقلی آن فراوان است
  : شرط نهم
  .که آیات قرآن را حمایت و عقل به آن تأکید دارند: شرح صدر
  :شرط دهم
 و با ادله عقلی، قرآنی و اجمـاعی و  –در باب قضا که تقریباً بین علما اجماعی است به غیر از محقق اردبیلی :  مرد بودن 
  .اثبات می شود...  و  لایفلح قوم ملکت علیهم امرأهروایی مثل

  :شرط یازدهم
 – هرچند توبه او انشاء االله مقبـول اسـت  –حتی اگر در دوران جوانی اشتهار به قبائح داشته  : مشهور به بدي نبوده باشد    
  .حکومت بر مردم را ندارد لیاقت لکن عقلاً و نقلاً و اجماي

  :شرط دوازدهم
صاف به زیادي خطا و سهو و غفلت است و هم استواري اندیـشه و فکـر و پرهیـز از             که منظور آن عدم ات    : ري رأي استوا

انحرافات و تغییر نظرهاي دم به دم که صاحب جواهر و محقق بهبهانی آن را مطرح کرده اند که ادله نقلی و عقلی هـم         
  .ی می کندآنرا پشتیبان

  :شرط سیزدهم
ت ندارد قابل اعتمـاد  سی که مرو که از موارد تکمیل کننده مسأله عدالت است، چرا که ک          : تپرهیز از موارد مخالف مرو    

ت یا فعلـی اسـت کـه    فقدان مروو منظور از . نیست و نشان دهنده عدم کمال عقل یا عدم ایجاد تفکر عدالت در اوست         
 یـا ...) مثـل پوشـیدن لبـاس شـهرت و      (– هرچند خود آن عمل حرام نباشد   –رع باشد    او به ش   تقیهنشان دهنده عدم    

شـرافت  عـدم   یـا   ) رایی می کند، شـهادتش مقبـول نیـست        کسی که گ  مثل  ( حفظ احترام وهویت اجتماعی است       عدم
  .و عقلاً و نقداً موارد فوق تأیید می گردد...)  و  خضراء الدمنمثل(خانوادگی 

  .]جزء مروت نیست، چون اختیاري نیستت خانوادگی به نظر می رسد شراف[



 

  

  فصل چهارم
  شبهات ولایت فقیه و پاسخ آن

  . اشکال به مسأله ولایت فقیه وارد شده است که نشان دهنده اهمیت موضوع است100حدود 
. سخ داده خواهد شـد اما بعضی از این اشکالات تکرار یا ادامه اشکالات دیگر است و با پاسخ به یکی چند تا از آنها نیز پا         

  .چه آنکه مبناي بعضی از اشکالات نیز مشترك بوده و لذا بعضی از پاسخ ها مشترك می باشد
  :اشکال اول

  ایراد به مقبوله عمربن حنظله
  ).480، ص 2کتاب البیع ج (است و خود نیز پاسخ آنرا داده اند ) ره(این اشکال از امام خمینی 

ه را به فقیه در زمان حیات خود داده اند و بعد از فوت ایشان ولایت بـراي فقیـه هـم          ولایت فقی ) ع(امام صادق   : اشکال
  . باطل است

. وکالت با فوت موکل تمام می شود ولی اینجا موضوع ولایت اسـت مثـل کـسی کـه او را ولـی بـر وقـف کننـد               : جواب
م عزل نمیشود تا سلطان بعدي او  همچنین است سیره عقلا اگر سلطانی حاکم شهري را تعیین کند بعد از فوت او حاک               

  .را عزل کند
  : اشکال دوم

 نیست چـرا کـه   )ع(به لغو شده ایم و لغو در کلام معصوم  بپذیریم قائل) ع(ت فقیه را از این حدیث امام صادق    اگر ولای 
  طور می توانند حاکم تعیین کنند؟چ و حاکم نبوده اند امام خود مبسوط الید

زیر بار حاکم طاغوتی نرفته اند و شیعیان را هم نهی کرده اند از مراجعه بـه آنهـا و لـذا در          خود  ) ع(امام صادق   :  جواب
مبسوط الیه بـوده انـد و   ..... فقها دراخذ وجوهات شرعیه و اجراي حدود و       . حد وسع جامعه   جاهایی که امکان دارد و تا     

احکـام  ... ظ تاریخی شـیعیان طبرسـتان و قـم و    از لحا[به ولایت فقیه لغو نیست     ) ع(پس قول امام صادق     تباع  لازم الا 
نمی توانستند در مدینه یـا بغـداد   ) ع(هرچند خود معصوم . مت مستقل داشتندورا اجرا می کردند و حک    ) ع(معصومین  

  .]یا سامرا به آنها کاملاً عمل نمایند
  : اشکال سوم

ولایت را به فقها واگذار کرده انـد و  ) ع( که امام   چرا. اگر ولایت فقیه را بپذیریم هرج و مرج در جامعه به وجود می آید             
  .ولایت فقیه نبوده است)ع(پس منظور امام . آنها متعددند و تعدد احکام مستلزم هرج و مرج است

درست است که هرج و مرج نامطلوب است، لکن ولایت به معناي حکومت در هر عصر فقط به یک نفـر اطـلاق            :  جواب
  .کام و  فقهاي متعددي ولایت دارندمی شود هرچند در تبیین اح

  . آن کسی که خود فقها انتخاب می کنند همان فقیه حاکم خواهد شد و در زمان ما خبرگان مسئول این کار استو
  : اشکال چهارم

  .بین حکومت ولایت فقیه و جمهوریت تضاد هست



 

  

... د، نمـی توانـد بـه آراء مـردم و     ولایت فقیه برمی گردد چه آن که اگر حکومـت جمهـوري باش ـ    فعلیت   این اشکال به  
پس ایـن دو غیرقابـل جمـع    . مراجعه نکند و اگر اسلامی ، باید فقط حکم االله اجرا شود و مردم مدخلیتی در آن ندارند              

  .اند
که مردم هیچ نقشی در آن ندارند بلکـه فقـط   ) ع( ولایت فقیه از جانب خدا تفویض شده اما نه مثل ولایت ائمه     : جواب

مثـل  (ت می یابد که مردم بخواهند و بر مردم واجب است که فقیهی را تشخیص داده و او را حـاکم نماینـد          وقتی فعلی 
  .و در ایران این جمع بین جمهوریت و اسلامیت توسط خبرگان انجام می شود) مراجعه به پزشک

  دور:  اشکال پنجم
  ین ولی فقیـه اعـضاي شـوراي نگهبـان را تعی ـ    . این اشکال به اصل ولایت فقیه نیست به کیفیت نصب او در ایران است       

  . رهبري را و دور باطل است،رگانمی کند و آنها صلاحیت اعضاي خبرگان و خب
باطل است مثل پدر و پسر کـه نمـی توانـد    و وجودي هر دوري باطل نیست، تنها دور علیتی     . دور اقسامی دارد  :  جواب

علاوه بر آن کـه مـردم نیـز    . چون توقف بر وجود یکدیگر ندارند  . ست جایز ا  اما دور لمی  !  متوقف بر پسر باشد    وجود پدر 
به این شبهه پاسخ هاي دیگري هم داده شده است که اقوي می باشد و خـارج    [. در انتخاب فقهاي خبرگان نقش دارند     

  .]از حوصله این وجیزه است
   : اشکال ششم

مـی توانـد    بلکه هر کس که قادر و شایسته است.  ندارد است و نیازي به ولایت فقیهعقل انسان براي اداره جامعه کافی    
  .اداره حکومت را به عهده بگیرد و نیازي به فقیه نیست

.  این مسأله با ادله روایی و عقلی که آوردیم تعارض دارد و چه کسی بهتر از و شایسته تر از فقیه جامع الـشرایط              :جواب
) چنانکه گذشـت (ي کفایت سیاسی باشد، لیاقت این مقام را دارد چه آنکه هر فقیهی که خبره ، کارشناس، عادل و دارا        

طبـق قاعـده   . (در جامعه اسلامی حداقل فقیه است و کس دیگري حق سلطه بر دیگـري را نـدارد             و خبره و کارشناس     
  .دیگران غیر از فقها دلیل ندارندو  دلیل مگر با) عقلی که گذشت

  : اشکال هفتم
  .یکتاتوري استولایت فقیه مستلزم استبداد و د

  .چون اگر یک نفر همه کاره شد دیکتاتور می شود و عقل این را رد می کند
  : چند نکته باید در پاسخ گفت: جواب

: درجواب بایـد گفـت  . صوم بوده اندع بود؟ خواهید گفت نه چون مدهم از طرف خدا استبدا انبايء و اوصیاء     آیا جعل  -1
  .]الاقرب الی المعصوم است[ .عصمت استولی هم عادل است و عدالت از مراتب پائین 

درحکومتهاي دیگر امکان رسوخ دیکتاتوري هست ولی در این حکومت التزام به عـدالت و مکـارم اخـلاق و خـالی                      -2
 .بودن از زشتی هاي اخلاقی لازم است

  . خود امر نمی کند به سخن خدا امر می کند و این خود مانع دیکتاتوري استفقیه به حرف  -3
 شما این است که سخن آخـر  منظور ر شما از استبداد حکومت دیکتاتوري است جواب آن را داریم اما اگر   اگر منظو   -4

 ایـن از سـیره   –گام تزاحم آراء حرف اوست ناگزیر است هرحکومتی چنین منصبی را داشـته باشـد   الخطاب هن  و فصل 
  .صین مشاوره داشته باشد البته لازم است حاکم درهمه موارد لازم با کارشناسان و متخص–عقلا است 

  : اشکال هشتم



 

  

  :فرض وجود در دولت باعث هرج و مرج است و در جمهوري اسلامی دولت در دولت درست شده است
  )انتخابی(وري رأس آن است دولت منتخب مردم که رئیس جمه  -1
  )انتصابی(دولتی که مردم دخالتی در آن ندارند که ولی فقیه در رأس آن است   -2

بـر دیگـري را نـدارد و فقـط     چون هیچ کس حق تسلط بـر دیگـري   . ی است  ال برهانی نیست و خطاب    این اشک :  جواب
 ایـن اقتـضاي ربوبیـت تکـوینی خداسـت و در      – چنانکـه گذشـت    –حکومت خدا به شکل انتصابی قابل قبـول اسـت           

وده اختیـارات هـر     محد[.جمهوري اسلامی مردم رئیس جمهوري را به عنوان بازوي اجرایی ولی فقیه انتخاب می کنند              
  ]کس در قانون معلوم است

  
  :اشکال نهم 

  .خاتمیت دلیل بر نفی ولایت فقیه است
  باشد و مردم مگر در احکـام تـوقیفی  با ختم نبوت عقل مردم هم کامل شده است و عقل آنها نائب و جانشین وحی می  

ود کار مـی کنـد و نیـازي بـه ولایـت فقیـه       در سایر موارد مثل احکام حکومتی با عقل خ...) مثل تعداد رکعات نماز و    (
  .نیست
وم القیامـه و حرامـه   یست و قاعده حلال محمد حـلال الـی ی ـ  اولاً این تفسیر از خاتمیت موافق کتاب و سنت ن        :  جواب

و هیچ یک از احکام فردي یا اجتماعی اسـلام نـسخ   . حرام الی یوم القیامه بر ثبوت احکام فردي و اجتماعی دلالت دارد         
این همان نظر مرحوم اقبال لاهـودي اسـت کـه شـهید       [معناي نسخ دین می دهد      ست و این تغییر از خاتمیت       نشده ا 

  .]مطهري آن را نقد کرده اند
چرا که عقـل تأئیـد مـی کنـد جامعـه      /  بلکه بسته شدن باب علم استه این سخن عدم احتیاج مردم به علم      لازم: ثانیاً  

روي متخصص باشند و عقـل بـراي ایـن هـم     ین به کسانی که براي سعادت اخهمچنهمیشه به کارشناسان نیاز دارد و       
پس علم شریعت لازم است و عقل امکان جانشینی کامـل بـراي آن را   . ]چنانکه متکلمان برهان آورده اند   [کافی نیست   

  .ندارد
  : اشکال دهم

ام اسـلام را مـی فهمنـد و محتـاج     احکام اسلام با قرآن کامل شد و بعد از آن مردم خـود احک ـ . مردم قیم نمی خواهند  
  .مفسر، فقیه و قیم سیاسی نیستند

.... همان طور که گذشت در هر زمینه اي جامعه به کارشناس نیاز دارد و علوم در هر ساعتی توسعه مـی یابـد و         : جواب
کـسانی   و این سخن شـبیه  !لوم در گذشته کامل بیان شده استپس دیگر به پزشک و مهندس احتیاج نداریم؟ چون ع        

  .دورکنند) ع(است که می گفتند حسبنا کتاب االله تا مردم را از در خانه علی 
  : اشکال یازدهم

بلکـه او فقـط   . است.... شأن فقیه تعیین موضوع نیست و کار حکومت مستلزم تعیین موضوعات اجتماعی و اقتصادي و          
  .باید تعیین حکم کند

فقیـه بیـان    فقاهـت  وعات احکام با عرف اسـت و شـأن  عیین موض  منظور از این سخن درست آن است که ت         -1: جواب  
مثل . ولی او هم مثل سایر مردم می تواند تعیین موضوع کند و از این موارد در فقه فراوان است         . احکام موضوعات است  

  .طهارت رنگ خون بعد از آب کشیدن لباس



 

  

البته بعـد از مراجعـه   ! (ن موضوع نمی کند؟ حال مگر قاضی تعیی. تبیین احکام، قضاوت و ریاست   :   شأن دارد  3فقه   -3
 .تا بتواند حکم او به واقع نزدیک باشد) به عرف و کارشناس

 .].... فقیه تعیین موضوع هم می کند،مکارم شیرازي .... اآیهه تام نیست و به فرموده آقاي دبه نظر حقیر این قاع[
  
  
 

  : اشکال دوازدهم
اج دارد و این امور ارتباطی با فقه ندارند بلکه باید مـدیریت علمـی را جانـشین        اداره حکومت به علومی غیر از فقه احتی       

  .مدیریت فقهی کرد
از ایـن مـوارد   ... با تأمل در شرایط ولی فقیه که گفته شد پاسخ این اشکال بدست می آیـد، کفایـت و تـدبیر و       :  جواب

 است احراز کند و ایـن اشـکال در حقیقـت تـأثیر        تنها کافی نیست، بلکه موارد دیگررا هم لازم        ]سنتی[است بلکه فقه    
  .سخنان قبلی ماست

 و فقیه با مشورت با کارشناسـان تـصمیم نهـایی را       مدیریت فقهی با مدیریت علمی قابل جمع و در یک راستا هستند           [
  .]می گیرد

  : اشکال سیزدهم
  .آیات قرآن دلالت بر حکومت انتخابی می کنند

 قرآن مردم مخاطب خداوند بوده و مسئول تشکیل حکومت پـس کـار فقیـه نیـست     چنانکه گذشت در بسیاري از آیات  
پس فقیه حـاکم منـصوب از طـرف    ..)اجلدوا، فاقطعوا و ف.. قاتلوا(مثل : آیاتی. که دولت درست کند مگر با انتخاب مردم       

  .خدا نیست
مستلزم هـرج ومـرج   ت کنند چون  چنانکه گفتیم تک تک مردم نمی توانند این امور را انجام دهند و دولت درس   :جواب
جوب قیام مردم براي تشکیل حکومـت نـدارد و تمـسک    لت بر و حکومت واحد باشد و این آیات دلا      پس باید یک  . است

اما قائلان به انتصابی بودن ولایت فقیه آیـات و روایـات مؤیـدي       . لذا امکان پذیر نیست   به عام است در شبهه مصداقیه،       
  .کند دارند که آنها را یاري می

و تـشکیل حکومـت   . و خدا همه مردم را خطاب قرار داد چون بدون کمک آنها نمی تواند دستورات الهی را انجام دهـد           
پس این آیـات بـراي قـائلین بـه انتخـاب کـافی              . براي مردم مقدمه وجوب است نه مقدمه واجب لذا برآنها لازم نیست           

  .نیست و باید دلایل دیگري بیاورند
  : اشکال چهاردهم

پس ولی فقیه نمی تواند بدون اذن مردم تـصرف  . رآن بر لزوم اجازه مردم در تشکیل حکومت و تصرف آن دلالت دارد            ق
  . پس حکومت انتخابی درست است نه انتصابی)...آیاتی مثل خلق لکم و سخرلکم و (. کند و حکومت درست کند

راضـی   ه از تک تـک قـوانین و تـصرفات او همـه     دولت انتخابی کامل جایی محقق نشده تا چه رسد به اینک       -1: جواب  
  . پس دولت انتخابی واقعی اصلاً محقق نمی شودباشند و دولت بدون تصرف امکان پذیر نیست،

و هـر دولتـی بـه ایـن تـصرفات درانفـال         .... قل الانفال الله و الرسول    : خداوند خود چنین آیاتی را تخصیص زده است       -2
 .العلماء ورثه الانبیاء. اده از انفال فقیه استاحتیاج دارد و خلیفه رسول در استف



 

  

 .]این خلق لکم و سخرکم تکوینی است و قابل ورود در مباحث تشریعی نیست[ -3
  :اشکال پانزدهم

  .است) ع(ولایت فقیه خلاف سیره امیرالمؤمنین 
فـت اسـتنکاف کردنـد و    با خلفاء بیعت کرد و بعد از عثمان از قبول خلا) ع(اگر حکومت انتصابی است چرا حضرت علی     

  .موارد به اضافه کلمات ایشان نشان دهنده انتخابی بودن حکومت استاین 
 اینکـه کـارمردم را پـذیرفت از    پـس .  امیرالمؤمنین در مقابل خلفاء قبلی بی یار و یاور بود لذا تقیه می کرد         -1: جواب  

  ]ه شقشقیهر ك خطب[.سرناچاري بود درحالی که خار در چشم و استخوان درگلو داشت
ایـن   جـدل  و در ) قاسطین و مـارقین و نـاکثین      (سخن حضرت الزام خصم به آنچه بوده که خودشان قبول داشتند             -2

  .رایج است
... و  رااز جانب خدا نصب کرده انـد آیـه تبلیـغ و اکمـال و حـدیث غـدیر       ) ع(این احادیث با آیات و روایاتی که علی         -3

  .ش آید باید آنها را کنار گذاشتتناقض دارد لذا اگر تعارض معنایی پی
  ] و نه رکنربحث فعلیت حکومت غیر از حق حکومت است و نظر مردم شرط است نه شط[

  : اشکال شانزدهم
  .ممکن است فردي اصلح از او دراین مدت یافت شود مادام العمر بودن ولی فقیه به دیکتاتوري منجر می شود چرا که

چـون ولایـت فقیـه مـادام      [ چنین چیزي ممکن نیست       قبل از ولی فقیه گفتید      که در فصل    با توجه به اوصافی    :جواب
الوصف است نه مادام العمر، بلکه لحظه اي است نه دوره اي پس اگر بهتر از او یافت شـد خـود بایـد اسـتعفا دهـد یـا                      

  .]خبرگان چنین کاري را بکنند
  :اشکال هفدهم

 آزاد آفرید و یکی از مـوارد آزادي ، آزادي در انتخـاب حکومـت و    چرا که خدا انسان را. ولایت فقیه مخالف آزادي است    
  .حاکم است و نظریه انتصاب، از مردم سلب اختیار و آزادي می کند

... و  شـدن از قیدوبنـدها از اهـداف انبیـاء    بلـه آزادي و رها . مغالطه اي رخ داده بین آزادي انسان و انتخاب ولی         :  جواب
جـایی ایـن    هـم    محدود می کند، پس اگر خـدا       چه آنکه هر قانون آزادي انسان را      . یستلقاً آزاد ن  طاست، لکن انسان م   

پس آزادي همـه  » ک هم الکافرونمن لم یحکم بما انزل االله، فاولئ       «:و فرمود   . آزادي را محدود کرد باید آن را پذیرفت       
نیـز  ) ع(و امامـان  ) ص (مبراینجا نیز خداوند حکومت را محدود کـرده اسـت و خـود پیـا        . جا محترم ولی محدود است    

البته اشکالات دیگري هم هست که بـه دلیـل وضـوح    [.  بعضی از آزادي هاي مردم را محدود می کردند   هنگام حکومت 
  .]ضعف یا تکراري بودن از نقل آن ها صرف نظر می کنیم



 

  

  فصل پنجم
  هایی در باره ولایت فقیهشپرس

  :به اهم آنها اشاره می کنیمپرسشهاي زیادي در باره ولایت فقیه مطرح است که 
  : سؤال اول

  آیا ولی فقیه فراتر از قانون اساسی است؟
است پس از یک لحاظ مافوق قانون اساسی است و از طرف دیگر مادون او         ) عج(چون ولی فقیه نائب امام عصر       :  جواب

اما بعـد از  . او بالاتر از قانون استلذا قبل از نوشتن قانون و قبل از تنفیذ شرعی آن توسط ولی فقیه           . و مثل سایر مردم   
و بـا توجـه بـه    . این که آن را امضا کرد خود مثل مردم و حتی بیشتر از آنها باید ملتزم به عمل کردن بـه قـانون باشـد    

مثل میرزاي شیرازي که وقتی خود حکـم تحـریم تنبـاکو را    . (اوصاف والی احتمال سوء استفاده نیز بسیار کم می شود      
  ).نمی توانست استعمال کند خودش هم داد،

  : سؤال دوم
  راه حل خروج از مشکل تعدد والیان با وجود تعدد فقیهان چیست؟

  .تآمده اس.... یا چگونه می توان با وجود فقیهان زیاد فقط یک والی داشت؟ چرا که در احادیث راویان و 
. اصلح می دانند انتخاب و هم از او تبعیـت کننـد  این سؤال را قبلاً پاسخ دادیم، خود فقیهان باید یک نفر را که      :  جواب

پس هم مقلـدین مراجـع و هـم    .  بقیه فقیهان سکوت کنند– مثل رؤیت هلال     –و در مواردي که به نتیجه نمی رسند         
  .ولی فقیه اطاعت کنند، تا باعث هرج و مرج می شودخود مراجع باید از 

  : سؤال سوم
  ختلف هست؟آیا امکان تعدد ولایت فقیه در کشورهاي م

 است و اگر این مسأله باعث تـضعیف حکومـت اسـلامی در            د ولی فقیه در یک کشور، هرج و مرج        علت عدم تعد  : جواب
حتماً بایـد یـک   ) ع(و امام معصوم ) ص(اما در مورد پیامبر اولوالعزم      . (کشورهاي مختلف نباشد، اشکال ایجاد نمی کند      

  ).نفر در روي کره زمین ولایت داشته باشد
  : ل چهارمسؤا

 کند؟ و اگر چنینـی چیـزي امکـان پـذیر نیـست پـس چطـور        تواند منصب خود را به دیگري تفویضآیا ولی فقیه می  
  باید اداره شوند؟... ادارات و نهادهاي مختلف و 

 چنانکه گذشت حق نیست بلکه حکم و تکلیف و وظیفـه اي بـر گـردن       –اصل ولایت فقیه قابل تفویض نیست       :  جواب
و اگر در بعـضی مـوارد جزیـی        ) مگر حج . (جوب احکام شرعی براي سایر مردم که قابل واگذاري نیست         ل و  مث –اوست  

 هرج و مرج نباشد و به غیـر مجتهـد       ولایت را به یک مجتهد عادل دیگري واگذار کند جایز است به نحوي که مستلزم              
یست بلکه همـه بـازوان رهبرنـد یـا از     اب تفویض نبنیز از   .... و شرکت ها و نهادها و       و اداره قواي سه گانه      . جایز نیست 

  .باب اجازه یا نصب یا وکالت، که اجازه واضح است
  : سؤال پنجم

  آیا می شود خلاف نظر ولی فقیه عمل کرد؟



 

  

  .دو حالت دارد:  جواب
ظـر   به نباعث تضعیف ولایت نباشد جایز است اگر شخص خود مجتهد باشد و به نتیجه قطعی برسد به شرطی که       -الف

ال امر او بر همه واجب است چرا که باعـث      امتث) و نه فتوي  (فقیه حکم می کند     اما در مواردي که ولی      . خود عمل کند  
  .وهن حکومت و دولت اسلامی می شود

  . حالت دارد2 اما اگر شخص مجتهد نباشد باز -ب
  .نی به حکومت نرسد، شخصاً فعل حرام مرتکب شدهنی باشد و زیاااگر مخالفت او زب

اگر مخالف او عملی باشد و باعث زیان به حکومت اسلامی می شود و زمینه حکومت طاغوت را فراهم کنـد، عـلاوه بـر                    
  .اینکه فعل حرام مرتکب شده حکومت باید او را مجازات کند

  : سؤال ششم
  ولایت مطلقه یعنی چه؟ اطلاق ولایت چه معنایی دارد؟

  :چند نکته باید خاطرنشان کرد:  جواب
هی معناي مطلقه یعنی استطاعت کامل و مطلق فقیه براي استنباط همـه احکـام اسـلامی و پاسـخ بـه مـسایل                    گا -1

  مستحدثه
 .در قضاوت مطلقه بودن یعنی داراي اختیارات تام براي فصل دعوا و پایان داوري داشتن-2
هرچند فقیه حـاکم همـه   . هادر حکومت یعنی داشتن اقتدار لازم جهت اجراي احکام اسلامی و عدم عجز از انجام آن      -3

 .را ندارد) ع(کمالات معصوم 
بلکـه در برابـر قـانون ، همـه     (معناي آن فراتر بودن از قانون اساسی بعد از آن که قانون اساسی را تنفید کرد نیست    -4

 )ستهمردم یکسان 
 از حکم ولی یـا قـانونی    در موارد اضطرار و شرایط فوق العاده که قانون راهگشا و کارآمد نیست ولی فقیه با استفاده                 -5

 .مسأله را گره گشایی می کند
 : سؤال هفتم

  بیان می کنند چیست؟... معناي التزام قلبی و عملی به ولایت فقیه که براي نامزدهاي ریاست جمهوري و مجلس و 
است هرچند حکومت با ولی فقیه جامع الشرایط      ) ع(التزام قلبی یعنی انسان بپذیرد که در زمان غیبت معصوم           :  جواب

  .و از روي تقلید آن را قبول کرده باشد. خود با روش علمی آن را به دست نیاورده باشد
  . در مسیر اجتماعی وفعالیت هاي زندگی براساس همان عقیده است حرکتاما معناي التزام عملی،

  :  نکته2با ذکر
 ).این در باب مردم عادي است( نیست ...دین نیست و منکر آن قابل سرزنش و ارتداد و این التزام از ضروریات  -1
 –اما در باره حاکمان و کارگزاران و مسئولین ضروري است که این افراد ولایت فقیه را قلباً و عملاً پذیرفتـه باشـند           -2

یا او را چنانکـه بایـد قبـول نداشـته     ! د بود و نمی شود مخالف او باشند   نبه حکم عقل چه آن که بازوان ولی فقیه خواه         
 .ون باعث هرج و مرج و اختلال در نظام می شودچ! باشند

 
 و اخر دعوینا ان                                                                                                      

 الحمداالله رب العالمین


